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هاي هفتم تا دهم هجري قمري، قيام هايي  قرنيپس از هجوم مغول به ايران و در فاصله :چكيده
 نه با اعتقادات ، مذهبي در برابر شرايط پيش آمده- عنوان عكس العمل سياسيست كه بهبه وقوع پيو

  . صوفي وارد منازعات سياسي شد- شيعي صرف و نه با عقايد سني، بلكه با رويكردي شيعي
منبع  و جامع الاسرار گفتمان لاكلا و موفه و با تحليل محتواي ي حاضر متكي بر نظريهيمقاله
جا كه از آن. هاي ياد شده برآمده استيدر آملي، در صدد فهم چيستي مباني نظري نهضت سيد حالانوار

 هاي مورد نظر ممكن نبوده است، محققان با بررسي سه جنبش سربداران،بررسي تمامي نهضت
گيري گفتمان اند نشان دهند شكلهاي پژوهش، تلاش كردهمرعشيان و مشعشعيان، به عنوان نمونه

راني رقيب توسط اين هاي هفتم تا دهم هجري قمري، و تجلي فرايند حاشيهدر قرن صوفي - شيعي
  .هاي مورد نظر را موجب گرديده استگفتمان، بروز نهضت

   صوفي، سيد حيدر آملي، سربداران، مرعشيان، مشعشعيان- هاي شيعينهضت :كليدي هاي واژه

  درآمد
 سياسي اين كشور، يو ورود ايشان به صحنهدانيم، هجوم مغولان به سرزمين ايران كه ميچنان
 فرهنگي، مذهبي و ي سياسي، بلكه در حيطهياي از تاريخ را رقم زد كه نه تنها در عرصهبرهه

جا پيش رفت كه عقيدتي مردمان ايران زمين نيز، تحولي عميق و ماندگار ايجاد نمود و تا آن
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 كه ه مقاطع حساس و قابل تأملي برشمردهاي هفتم تا دهم هجري قمري را از جملتوان قرنمي
 .نمايد را اقتضا ميگران، هر نوع كاوش علميشماري در اذهان پژوهشبا طرح پرسش هاي بي

هايي است كه گيري يك دسته قيام زماني، شكلياز جمله نكات قابل توجه در اين حيطه
رفت و نه با اعتقادات  مذهبي در شرايط پيش آمده، صورت پذي- العمل سياسيبه عنوان عكس

  . صوفي، وارد منازعات سياسي گشت- شيعي صرف و نه با عقايد سني، بلكه با رويكردي شيعي
با در نظر گرفتن سياست پيشين صوفيان، مبني بر انزواطلبي و پرهيز از مداخله در 

 علني،  اجتماعي تا اين زمان، و نيز با تأمل در خودداري شيعيان از مبارزات- هاي سياسيصحنه
 مذهبي ايران زمين طي قرون گذشته، و همچنين با دقت بر يبه دليل خفقان حاكم بر جامعه

، شقاق و شكاف عقيدتي نسبتاً عميق ميان دو طيف شيعي و صوفي تا پيش از قرن هفتم
  و قمريهاي هفتم تا دهم هجري صوفي در طي قرن- هاي شيعيچگونگي شكل گيري قيام

 ابهامي  علني عليه حكام وقت، به عنوانيعيان و صوفيان در صف مبارزهقرارگيري دو گروه شي
  .گرددجدي در پژوهش ياد شده قلمداد مي

لذا، در اين نوشتار در صدد برآمديم به منظور دريافت پاسخ مناسب در باب چيستي مباني 
 ي نظريههاي هفتم تا دهم هجري قمري و با الگو قرار دادن صوفي قرن- هاي شيعينظري قيام

با در نظر گرفتن اين . تحليل گفتمان لاكلا و موفه، به طرح فرضيه از دل اين چارچوب برآييم
هاي اجتماعي آن جامعه  كنشيدهندهها كه گفتمان حاكم بر هر جامعه، جهتپيش فرض

هاي رقيب، منظور حفظ بقا و موجوديت خويش، ناچار از حذف گفتماناست، هر گفتمان به
راني رقيب در هر گفتمان است، مدعاي اصلي  شديدترين ابزار حاشيهيسلحانه از جملهو قيام م

  :گردددر پاسخ به پرسش ياد شده چنين ارائه مي
هاي مورد نظر و تجلي فرايند حاشيه راني رقيب  صوفي در قرن- گيري گفتمان شيعيشكل

تم تا دهم هجري را موجب هاي هف صوفي در طي قرن- هاي شيعيتوسط اين گفتمان، بروز قيام
  .گرديد

، نهضت سربداران خراسان پژوهش ياد شده، حاكي از آن است كه يمروري بر پيشينه
زندگي فرهنگي و  ؛1351ي كريم كشاورز، تهران، انتشارات پيام، پطروشفسكي، ترجمه.پ.اي

ي، تهران، ، محسن الوير) ق907 - 656(ي سياسي شيعيان از سقوط بغداد تا ظهور صفويهانديشه
، فرايند تحولات تاريخي  اجتماعي و- مشعشعيان، ماهيت فكري ؛1384، )ع(دانشگاه امام صادق

 از جمله مراجع متعدد تاريخي است كه هر يك ؛1382محمد علي رنجبر، تهران، آگه، 
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  . اند مورد نظر ما پرداختهينوعي به پژوهش در حيطه به
هاي  به اين جمله كافي است كه وي نهضتي ديد پطروشفسكي، اشارهدر معرفي زاويه

بخش قرن چهاردهم هاي آزاديق راجنبش.ههاي هفتم تا دهم صورت گرفته در طي قرن
همچنين، وي علت .كندميلادي، و سردمداران آن را مالكين فئودال ايراني و تاجيك معرفي مي

شان  املاك موروثيي شركت خرده مالكين در اين نبردها را ناراحتي ايشان از تصرفعمده
بخش قرن چهاردهم، هاي آزادي از نگاه نويسنده، جنبش1.كندهاي مغول اعلام ميتوسط خان

ها صورت گرفته و ريزي قبلي و تنها با هدف مبارزه عليه ظلم فئودالي مغولبدون هيچ برنامه
  . ها، درگيري درون نهضتي رخ داده استگيري اين نهضتهمواره پس از شكل

هاي سربداران، مرعشيان، و ري نيزدر خلال مباحث كتاب خود به تفكيك، جنبشالوي
هايي برآمده از تصوف آميخته با تشيع و نعمت اللهيان، حروفيان، سادات كيايي، را جنبش

 و اين دقيقاً 2كند،نوربخشيان، و صفويان، به عنوان چهار جريان فكري مهم شيعه قلمدادمي
از آن رو كه ما بدون ؛ ي كتاب با پژوهش در دست ماستنويسنده اختلاف نظر يهمان نقطه

 - ها را برخاسته از آبشخور فكري گفتمان شيعيقائل شدن هيچ تفكيكي، تمامي اين جنبش
 راني برخي ابعاد و عناصرسازي و حاشيهها را محدود به برجستهصوفي و اختلاف آن

  .دانيمشان ميگفتماني
ي برخورد شيعيان با صوفيان و متصوفان نيز بايد در زمينه«: استهمچنين، اين مؤلف آورده 

 - هاي شيعيي صوفي در جامعه ممتاز بودند و فرقهاي با عنوان شيعهگرچه در آغاز عده: گفت
 رفته رفته تصوف به عنوان يك جريان و يا گروه اجتماعي از ...صوفي نيز پديد آمد، ولي 

دانشمنداني پيدا شدند كه با وجود طي مراحل سلوك جوامع شيعي رخت بر بست و علما و 
  3.»هاي صوفيه وابستگي نداشتندنفساني و تهذيب نفس، به هيچ يك از فرقه

ق، فضاي .ههاي هفتم تا دهم ي قرنليكن تعبير ما از اين معني چنين است كه در فاصله
 - فتمان شيعيگيري گفتمان جديدي به نام گسياسي، فكري و عقيدتي جامعه به سمت شكل
ي قبلي و نه صوفي، صوفي گذشته بود، بلكه صوفي رفت و پس از آن، ديگر نه شيعه، شيعه

ي سياست و اجتماع به شمار  صوفياني با نام مؤمنين ممتحن، بازيگران فعال حوزه- شيعي
_________________________________________________ 
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  .هاي ياد شده ايجاد نمودندهايي به وسعت جنبش حركت ورفتندمي
،  اجتماعي و فرايند تحولات تاريخي- مشعشعيان، ماهيت فكريدر نگاه كلي به مباحث كتاب 

 ي و نيز ترجمه و مقايسهكلام المهديتوان گفت كه مؤلف با بررسي نسخ خطي متعدد نيزمي
جانبه در ارتباط با جنبش مشعشعيان در متون عربي، توانسته است اطلاعاتي كامل و همه

 ياي در خور در زمينهار دهد و به عنوان نمونهمندان به اين حوزه از تاريخ قراختيار علاقه
  .هاي ايران زمين به شمار رودجنبش

اما اختلاف پژوهش حاضر با اين كتاب، اين است كه رنجبر به معرفي و بررسي ماهيت 
 هشتم تا دهم يهاهاي صورت گرفته در طي قرنخود جنبش مشعشعيان و نيز ديگر جنبش

ها كه ما در صدد به تصوير كشاندن مباني نظري اين قيامن پرداخته است؛ حال آ قمريهجري
 ينتيجه اي كاملاً متفاوت از گفتمان، نتيجهيها از دريچهشك، نگريستن به اين قيامبي .ايمآمدهبر

الخصوص ها، نظير پژوهش محمد علي رنجبر، در اختيار ما قرار خواهد داد؛ عليديگر پژوهش
 روال علمي پژوهش خود، چارچوب نظري براي پردازش برخلافكه مؤلف اين كتاب، 

  .اطلاعات تاريخي در نظر نگرفته است

  نظري چارچوب
جا دنياي پيرامون ها فقط در آن فضايي است كه انسان1بر اساس ديدگاه لاكلا و موفه، گفتمان

كند، اعمال و رفتار كنند و به سبب فهمي كه گفتمان به آنان ارائه ميخود را درك مي
از اين منظر، اقتصاد، سياست، حقوق و قانون، نه تنها . دهنداجتماعي خويش را صورت مي

كه خود ابزاري براي ظهور و استمرار يك گفتمان به بلشوند، مقولاتي گفتماني پنداشته مي
 ها و نهادهايي است كهاي از اعمال گفتمان بر اين اساس، سياست مجموعه2.آيندحساب مي

 احتمالي هايگزيندهي اجتماع، درصدد طرد و غلبه بر جايد نظم خاص و سازمانمنظور ايجا به
  . دهدآيد و تثبيت ولو موقت گفتمان مورد نظر خويش را هدف قرار ميخود برمي

 از نظر لاكلا و موفه، گرچه سوژه به عنوان شخصيتي خودآگاه كه منشأ روابط اجتماعي 
ها دچار تزلزل ط بحراني و هنگامي كه گفتمانتلقي شود، وجود ندارد، ليكن در شراي

 سياسي يمداران و متفكران بزرگ، در نقش سوژهگردند، افراد به عنوان رهبران، سياستمي
_________________________________________________ 

1 discourse 
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كنند و با طرح گيري مي گفتمان تصميم"در مورد" گفتمان، كه"در درون"ظاهر مي شوند، نه
  1.ندنمايهاي جديد را ايجاد ميبندياي مفصلفضايي اسطوره

 :نمايدكارگيري دو مفهوم بيان مي چگونگي تبديل اسطوره به گفتمان مسلط را لاكلا با به
 يك كه قدرت موجود در پس ديگر ايني نكته3.4 و ديگر قابليت اعتبار2يكي قابليت دسترسي، 

هاي مورد نظر بر حول دال مركزي سعي در هژمونيك بندي دالگفتمان همزمان كه با مفصل
نمايد، همچنين با ساختارشكني دال ها و ايجاد اجماع نسبت به آن گفتمان مي آن دالنمودن

 شكندهم مياش را درو در نتيجه هژمونيكند  ميها جدا ها را از دالمركزي گفتمان رقيب، مدلول
  . جويدراني بهره ميسازي و حاشيهو براي رسيدن به اين هدف از دو فرايند برجسته

افزاري بروز و ظهور افزاري و سختراني به دو شكل نرمسازي و حاشيهسته همواره برج
 افزاري آنافزاري آن در قالب زبان، اعم از گفتار يا نوشتار، و نوع سختيابد و نوع نرممي
 در 5.نمايدهاي مختلفي چون قيام، شورش، تظاهرات، اعدام، حبس و ترور بروز ميصورت به

 هاراني را فرايندي دانست كه طي آن گفتمانسازي و حاشيه برجستهتوان ميتعبيري كوتاه
هاي كنند و نقاط ضعف خويش و جنبهنقاط قوت خود و وجوه ضعف دشمن را برجسته مي

  6.رانندمثبت گفتمان رقيب را به حاشيه مي
هايي را كه سيد حيدر آملي سازيها و غيريتشود مرزبنديبر آنچه گذشت، تلاش ميبنا

ميان  » صوفي- گفتمان شيعي« و به منظور طرح و بسطالانوارالاسرار و منبعجامع قالب متن در
 عنوان به ترسيم نمود، »هاآن« به عنوان »تصوف« و »تشيع« و دو گفتمان »ما« اين گفتمان به عنوان

 گرفته توسط حاميان گفتمانهاي صورتافزاري و نيز قيامراني نرمسازي و حاشيهبرجسته
افزاري، مورد بررسي راني سخترقيب، به عنوان حاشيه »تسنن« عليه گفتمان » صوفي- شيعي«

  .واقع گردد

   صوفي- شيعي گفتمان گيريشكل  اجتماعي- سياسي هايزمينه
 از جمله بسترهاي تاريخي است كه هجوم مغول بر دل آن، ق.ه كه اشاره شد، قرن هفتمچنان

_________________________________________________ 

1  Laclau.E 1990. New Reflections on the Revolution of Our Time, London,Verso, p.60. 
2  availability  
3  credibility 
4  Laclau. E 1994. The Making of Political Identities,London,Verso, p.49. 
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 هاي موجود راترين گفتمانسنن و تشيع، به عنوان عمدههاي ت اجتماعي گفتمان- نظم سياسي
 خرده گفتمان تصوف، هر يك از پيروان دو ي رشد و ارتقايبرهم زد و با فراهم نمودن زمينه

گيري گفتمان ديگر را وارد معادلات گفتماني جديد نمود، و به اين ترتيب، فضا را براي شكل
  . صوفي مساعد ساخت- گفتمان جديد شيعي

 590از درگيري ميان خليفه الناصر لدين االله و علاء الدين تكش خوارزمشاه، به سال  آغ
 جا پيش رفت كه لشكركشي عظيمرفته تا بدان رفته1،ق بر سر تشريفات حكومتي.ه

ترين  رخداد بزرگي و اين شد مقدمه2ق رقم زد،.ه 614خوارزمشاه به سوي بغداد را به سال 
 عباسي براي از بين بردن ماري كوچك، افعي را يخليفه.  لدين اهللاشتباه حيات سياسي الناصر

به سراي خويش فراخواند، و ورود خان مغول به قلمرو اسلامي را به منظور مقابله با 
ق، و .ه656با ورود هلاكو به بغداد در نهم ماه صفر . خوارزمشاهيان بهترين راه چاره دانست

 همين مستعصم در روز چهاردهم ماه صفرالخلافت و نيز قتل تاراج و يغماي خزاين و دفاين مقرّ 
 يترين ضربه بر پيكرهسرانجام، بزرگ.  نهايي عمر خلافت عباسي نيز مشاهده شديسال، نقطه

هاي اصلي حكومت بغداد به سرعت و به نحوي صورت پذيرفت چينش مهره. تسنن وارد آمد
، بهترين مقامات را كسب نمودند و لذا در ترين سهم در موفقيت خان مغولكه دارندگان بيش

  3. ترازو به نفع تشيع سنگين گشتيابتداي امر كفه
در حكومت جديد ايلخاني نيز نزاع روزافزون ميان اهل تسنن، به خصوص نزاع حنفي و 

ورود شيعيان به دستگاه  4سو،ران مغولي به آيين خويش از يكشافعي، در جلب نظر حكم
هاي ب حساس مملكتي توسط ايشان و به دنبال آن تلاش شخصيتخلافت و تصدي مناص

 بنام يحكومتي چون خواجه سعدالدين ساوجي وزير با تدبير اولجايتو، طرمطاز فرمانده
، ديگر قدر دربار، در بهبود اوضاع شيعيان از سويالدين آوجي روحاني عاليمغولي، و نيز سيد تاج
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  1.افزود حكومتي شيعيان مي- وقعيت و اقتدار اجتماعيبه موازات كاهش قدرت اهل تسنن، بر م
- هاي قرن هفتم هجري، سياست سياسي صورت گرفته در آغازين دهه- تحولات اجتماعي

هاي نادرست خلفا در قبال مسائل مستحدثه، نفوذ روزافزون اسماعيليه و خطرات ناشي از آن، 
اشي از آن، نه تنها اوضاع هاي نپي فرق مختلف مذهبي و هرج و مرجدرهاي پيكشمكش

كه وضعيت اقتصادي جامعه را نيز، دچار بحران ساخت، و تشويش خاطر بل فرهنگي، - سياسي
 يو نارضايتي عموم از شرايط موجود را افزود و به اين ترتيب، موجبات گسترش و رشد حوزه

  .ساختي آن را در ميان اقشار مختلف جامعه فراهم ميهاي زاهدانهنفوذ تصوف و آموزه
- گذشته از بازتاب اجتماعي تصوف، اتخاذ موضع سياسي مناسبي كه صوفيان در قبال قدرت

آنچه اين گرايش .افزودشان مي بر استحكام و ماندگاري،دادند نيزهاي موجود از خود نشان مي
هاي صوفيان و همخواني مقام قامان بخشيد، تشابه فرهنگي مغول با آموزهو نزديكي را قوت مي
  2.شمني با پير صوفي بود

 3"تاج و تختهمچون پادشاهان بي"در مجموع، چيزي نگذشت كه متصوفه و شيوخ 
مردان  نه فقط مردمان، بلكه دولتي مغولي ايران زمين، تمامي زواياي فكر و انديشهيجامعه

  .و سلاطين را تحت اختيار گرفتند
منصبان سني مذهب دستگاه صاحبدر اين ميان، نه تنها سلاطين، بلكه ديگر بزرگان و 

نمودند كه در آن تشيع و  نه چندان دوري را پيش خود ترسيم مييحكومت با هراس، آينده
 -  اسلامي، صاحبان دست آوردهاي سياسييداري و رهبري جامعهمتوليان آن بر كرسي زمام

هاي  انديشه به4اند؛ بالاخص كه تقريب و تمايل متصوفهعلمي و مذهبي اين دوران گرديده
  .شيعي در اين زمان، تشيع را از تواني دو چندان برخوردار ساخته بود

هاي نجم الدين كبري، تمايل و نزديكي ميان تصوف و تشيع از مكتب كبرويه و با فعاليت
سني شافعي مذهب، كه عشق و ارادت خويش نسبت به اهل بيت پيامبر را در قالب مدايحي 

رفته آغاز و منجر به تشكيل  رفته5داشت؛سرود، ابراز مي بيتش ميو اهل) ع(كه در منقبت علي
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 شيعي، چون حيدريه، نعمت اللهّيه، جلاليه و نيز قلندريه و ابداليه و به ويژه - طرايق صوفي
 گرچه به منظور رويارويي با گسترش نيروي فتيان شيعي، يك سازمان 1.اهل فتوت، گرديد

قد علم كرد و كشتن رافضيان را در » فتوت علوي«در برابر» فتوت نبوي«مذهب با نام فتوت سني
داد؛ليكن سرانجام با ورود مغول و پايان هر جا كه يافت شوند، در دستور كار قرار مي

ها پيش توسط خلفاي عباسي در ممانعت از ايجاد پيوند ميان فشارهايي كه همواره و از مدت
  2.ان شيعي مذهب ربودندشد، گوي سبقت را صوفيتشيع و تسنن اعمال مي

   صوفي- شيعي گفتمان گيريشكل  كلامي- فكري هايزمينه
در طي سطور گذشته ديديم كه به دنبال تسامحات مذهبي مغولان، قدرت تسنن و نهاد حامي 

 تضعيف گرديد، جايگاه تشيع ارتقاء يافت و تصوف در ميان آحاد جامعه رو به -  خلافت- آن
هاي تشيع و تسنن نمود، هر يك از پيروان گفتمان طبيعي ميشك،بي. گسترش و تزايد نهاد

منظور چيرگي نهايي در ميدان انديشه و سياست و تبديل شدن به گفتمان مسلط جامعه، در  به
 اين طيف از جامعه يگيري از توان بالقوهسازي خود به گروه متصوفه و بهرهصدد نزديك

 تشيع بود؛ چرا كه تا پيش از اين، خصومت و ليكن، مشكل عمده بر سر راه گفتمان. برآيد
جدال ديرين ميان دو گروه متشيعه و متصوفه بر سر برخي اصول و اعتقادات مذهبي، مانع 

شان  اجتماعي- هاي سياسيهرگونه نزديكي، تشابه و تسانخِ پيروان اين دو گروه، در خط مشي
 متشيعه ، علما و انديشمنداني هم در ميانبه بعد ق.ه حال، رفته رفته از قرن هفتم با اين3.گشتمي

شان،  اعتقادييو هم متصوفه، بروز و ظهور يافتند كه با دقت نظر در اصول و مبادي اوليه
  .نمودندآميز در قبال يكديگر اتخاذ ميرويكردي مسالمت

يابيم كه خواجه  در مي، صوفي-  انديشمندان شيعيي خط سير اين تغيير رويهيبا مطالعه
بعاد برداري از ايرالدين طوسي با افزودن فلسفه به كلام، و كمال الدين ميثم بحراني با پردهنص
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 و ابن عربي با تدوين اصول تصوف و عرفان بر طبق قواعد عقلي و 1 فلسفي نهج البلاغه،- عرفاني
لي داشت مقام مو با بزرگ 6و جنيد 5 و سراج4 ابونعيم اصفهاني،3و عبدالرزاق كاشاني، 2فلسفي،

 نزديكي و ي تصوف، دست در دست هم، زمينهيبه عنوان قطب اوليه) ع(الموحدين علي
  .گرايش دو گفتمان تشيع و تصوف را به يكديگر فراهم نمودند

 نگارش كتاب 7 وي در برابر عقايد ابن عربي،يعلامه ابن مطهر حليّ و تسامح صوفيانه
ابن عربي توسط شرح فصوص الحكمو نيزود مطلقتمهيد القواعد در باب وج و شرح آنقواعد التوحيد

 توسط 8ذات الانوار پانصد و هفت بيتي ي اصفهاني، قصيدهيصدر الدين و صاين الدين علي تركه
 وحدت وجود، به جاي عقايد حلول يسازي انديشهگزينابوالفضل عامر بن عامر بصري و جاي

وضوح  در مقام خلافت الهي، همه به) ع(و تناسخ صوفيه و نيز تصوير عقايد شيعه و جايگاه علي
  .گوياي تداوم روند الحاقي تفكرات شيعي و عقايد صوفيانه در اين قرون است

گرچه روند فكري پيش آمده در اين قرون، خود به وضوح حكايت از نزديكي دو گفتمان 
ي  گفتماني تشيع و تصوف چيزيحال، هنوز دايرهتشيع و تصوف به يكديگر داشت، با اين

ترين آمد و هر زمان احتمال ربوده شدن اين برگ برنده توسط سختشمار ميجداي از هم به
 پس، به منظور پيروزي در اين نزاع گفتماني، اكتفا. رقيب گفتماني تشيع، يعني تسنن، باقي بود

طبيعي بود گفتماني واحد با قدرت، شدت و حدتي متشكل از . تقريب، چندان عاقلانه نبود به
 تر از دو گفتمان مجزا، هر چند تقريب يافته، دو گفتمان تشيع و تصوف، موفقين بالقوهتوا

اي حاكم پس از ظهور قرار اسطورهاز اين رو، در فضاي بي. آمدنمود و بر خصم فائق ميعمل مي
اي گفتماني، با عنوان يك كارگزار مستقل و سوژهها، سيد حيدر آملي بهي مغولو سلطه

 تقريب، تمام تلاش خويش را مصروف داشت تا گفتماني ياتر از اكتفا به انديشهنگاهي فر
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واحد ايجاد كند، كه در آن شيعي همان صوفي و صوفي همان شيعي است؛ و براي رسيدن به 
اين هدف، گريزي نداشت، جز طي نمودن مسيري بس دشوار؛مسيري كه در آن نه فقط تسنن، 

  .نمودندعرض اندام مي1هاي رقيب وي،  گفتمانكه حال تشيع و تصوف نيز در حكم

   صوفي- شيعي گفتمان در معنا تثبيت روند
بايست  صوفي، مي- سيد حيدر براي بنا نمودن گفتمان جديد خويش، تحت عنوان گفتمان شيعي

گفتمان تشيع سنتي، كه از نگاه آن، تصوف مطرود، و : نهاديدو گفتمان زير را پشت سر م
 كه در باورش تشيع محكوم بود؛ و با ساختارشكني آن دو و بازخواني گفتمان تصوف سنيّ

ترين راني رقيب را به عنوان اساسي مركزي، حاشيهيشان، حول يك هستهمفاهيم اساسي
سيد حيدر با نگارش كتاب . دادفرايند هويت بخش هر گفتمان، در دستور كار خود قرار مي

راني نرم افزاري دو رقيب تشيع سنتي و ود تا از طريق حاشيه، تلاش نمجامع الاسرار و منبع الانوار
، به عنوان »ولايت«هاي شيعه و صوفي حول محوربندي مجدد دالتصوف سني و نيز با مفصل

 بحران ي مركزي گفتمان خويش، نيرويي فراتر از ديگر نيروهاي موجود در جامعهيهسته
افزاري آخرين رقيب قدرتمند، راني سختاشيه آن روز، فراهم نمايد؛ نيرويي كه توان حيزده

  .يعني گفتمان تسنن، را داشته باشد
راني دو گفتمان تشيع و تصوف و اقدامات هژمونيكي را كه سيد حيدر به منظور حاشيه

هاي رقيب را در سازي گفتمان خويش در پيش گرفت و از آن طريق ساختار گفتمانبرجسته
توان به اجمال چنين معرفي بندي نمود، ميرا مفصل صوفي - هم شكست و گفتمان شيعي

از نگاه سيد حيدر اتحاد و يكپارچگي مسلمانان در برابر ظلم و جور سلاطين ايلخاني و :نمود
رو، در نخستين از اين. ترين دال خالي اهميت يافتبه عنوان برجسته» وحدت«در يك كلام

ترين نياز زمانه دو گفتمان رقيب با مهمسازي نقاط افتراق گام هژمونيكي خويش با برجسته
يعني وحدت، به بازنمايي شرايطي پرداخت كه در آن، شيعيان از صوفيان، و صوفيان از شيعيان، 

هاي شيعي و گاه، با بازخواني دال آن2.پردازندنمايند و هر يك به ذم ديگري ميبدگويي مي
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واحد شيعي و صوفي پرداخت و  حقيقت ي، به ارائه»مؤمن ممتحن«صوفي و طرح مفهوم 
  1.گفتمان خويش را تنها منادي وحدت معرفي كرد

بازخواني عنصر تقيه و محصور نمودن آن بر برخي اسرار مؤكد از سوي ائمه اقدام ديگري 
 صوفي را در قبال حوادث جاري - است كه ضمن آن سيد حيدر مواضع سياسي گفتمان شيعي

  2.نمايدبيان مي
هاي شريعت، طريقت و حقيقت و معرفي اهل  حيدر با بازخواني دالدر دومين گام، سيد

ظاهر يا شيعيان به عنوان ارباب شريعت، و اهل باطن يا صوفيان به عنوان ارباب طريقت، هر 
دارد و انكار يكي توسط ديگري را، دو گروه شيعي و صوفي را از ذم و تكفير يكديگر باز مي

گاه، با زيركي تمام آن. شمارد خروج از دين مييامبر، مايههمچون انكار اقوال و يا افعال پي
 اسلام و ايمان، و مقيم يكند و از مرحله صوفيان را گذر مي- پيروان گفتمان خويش و يا شيعي

داند و با معرفي ايشان به عنوان ارباب حقيقت، برترين جايگاه را مختص در مقام ايقان مي
  3.شماردايشان مي

 صوفي، سومين گام هژمونيكي سيد حيدر را به -  مركزي گفتمان شيعييپردازش هسته
كوشد با گزينش عنصر ولايت از دو دهد، كه در طي آن سيد حيدر ميخود اختصاص مي

گفتمان تشيع و تصوف تنها به ساختارشكني مصداقي اين عنصر در گفتمان تصوف، كه با 
پردازد و با قائل شدن دو  گرفته بود، مي سني به خود- تفكرات ابن عربي رنگي كاملاً صوفي

ختم «به عنوان » )ع(علي«براي اين مفهوم، به قطعيت بخشي مقام  »تقييد«و » اطلاق« اعتبار
 »)عج(مهدي«دهي هويت و نيز پايان» )ع(عيسي«گزيني آن به جاي حضرت و جاي» ولايت مطلق

_________________________________________________ 

المؤمن "الموسومون بالشيعه الحقيقيه و) هم(هم الصوفيه ) الذين(و نثبت أن هؤلاء الجماعه …فنريد أن نستدل علي حقيتهم «   1
 .36همان، مقدمه، ص. »…و غير ذلك"الممتحن

 و ةالقيام دانست و با اشاره به مواردي چون صلوسيدحيدر علوم رايج بين شيعه را واجب الاظهار و حتي در برخي اركانش واجب   2
يگري از علوم تحت وي با قائل شدن بخش د. فراهم نمود"تقيه"، زمينه را براي درهم شكستن تلقي رايج از مفهوم"جهاد"حج و
و حفظ اسرار "تقية"و منحصر دانستن آن در مؤمنين ممتحن و به عبارتي صوفيان، "يعةالشرعلم"در كنار"الطريقهعلم"عنوان

مؤكد از سوي ائمه را محدود به اين بخش از دين به شمار آورد و به اين ترتيب علاوه بر تكميل نمودن هويت بخشي به دال 
 ).42همان، ص(هاي سياسي خويش درباب جهاد و خروج به سيف نيز پرداخت طرح ديدگاهتصوف، غيرمستقيم به 

، »...واحده باعتبارات مختلفه حقيقة علي قةأن الشريعه و الطريقه و الحقيقه أسماء مترادفه صاد«سيدحيدر با اين اعتقاد كه    3
قلوبهم «سازي و پاك» عالي خاصه وأهل التوحيد و خلاصهالمجادله و المعارضه مع أهل االله ت«درصدد از ميان برداشتن هرگونه 

 قوم ةفي زمر«برآمد و تلاش نمود ايشان را »  الشبهه و الاشكالةعن داير«و خارج سازي ايشان » عن الظلمه الغي والضلال
لذين يستمعون القول فبشرهم عبادي ا«: وارد نمايد، چرا كه خداوند تبارك و تعالي فرموده است» مدحهم االله تعالي في كتابه

 ).344؛ همان، ص18 و 17هاي زمر، آيه. (»فيتبعون أحسنه، اولئك الذين هداهم االله و اولئك هم أولوالألباب
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  1.آيدان رقيب، نائل ميدر گفتم»ابن عربي«به جاي شخص» ختم ولايت مقيد«به عنوان 
 اين دو يسيد حيدر گام نهايي خويش را به طرح مبحث علوم اكتسابي و ارثي و مقايسه

دهد و با مختص نمودن علوم اكتسابي به علماي ظاهري يا علم و عالمان آن اختصاص مي
 بر علوم متشيعين و علوم ارثي و الهي به علماي باطن يا متصوفين و با اثبات برتري علوم باطني

 صوفيان را - داند و مؤمنين ممتحن يا شيعيظاهري، جايگاه اهل تصوف را از اهل تشيع برتر مي
  2.كندجامع علوم ظاهري و علوم باطني معرفي مي

  )ق.ه 10 تا 7 قرون(  صوفي- شيعي هايقيام قالب در رقيب سازيبرجسته و رانيحاشيه فرايند تجلي
جتماعي پيش آمده پس از هجوم مغول، جريان فكري شكل  ا- ديديم كه چگونه بستر سياسي

ابي اين تفكر در قالب گفتماني واحد توسط يگرفته از قرن هفتم و در نهايت انسجام و سازمان
جا پيش رفت كه نه تنها در وادي انديشه و پندار، رقبايي چون دو گفتمان سيد حيدر، تا بدان

ه گفتمان مسلط جامعه بدل گرديد، بلكه در عمل نيز تشيع و تصوف را از ميدان به در نمود و ب
- راني سختنيرويي منسجم و متحد از مؤمنين ممتحن را به بار آورد كه حال توان حاشيه

افزاري رقيبي سترگ چون تسنن را در وجود خود احساس و بي مهابا در مقابل خصم قد علم 
گيري از از جا برخاستند و با بهره صوفي - از اين رو، پيروان و رهبران گفتمان شيعي.كردند

ريزي نمودند كه تنها يك هدف و هايي را پي فرهنگي مسلط قرن، جنبش- آبشخور فكري
  .راني گفتمان تسننحاشيه:ساختيك افق را پيش روي خود مجسم مي
گيري از محضر  اين رهبران فكري بود كه پس از بهرهيشيخ خليفه مازندراني نيز از جمله

ها و  گفتمان تشيع، تصوف و تسنن و آشنايي با تمامي فرقهيي بزرگ در هر سه حوزهاستادان
هاي دروني خويش، هاي ياد شده از برآوردن خواهشهاي ديني، با درك ناتواني گفتماننحله

- و ولايت)درگفتمان تصوف(، اعتزال )در گفتمان تشيع(به دليل وجود عناصري چون تقيه
از اساتيدي چون شيخ بالوي زاهد، شيخ ركن الدين علاء الدوله ، )درگفتمان تسنن(گريزي

د و مسجدي را در سبزوار، به عنوان ياالله حموي، روي گردانهبةسمناني و خواجه غياث الدين 
  3.اقامتگاه خويش، برگزيد

_________________________________________________ 

 .447 - 384همان، صص   1
 .478، 472، صصهمان   2
 خيام و پيروزي، هاي مركزيكتابفروشي: ، تهران الصفاضةتاريخ رو. 1339الدين خاوندشاه ميرخواند سيدبرهانميرمحمدبن   3
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ترين صوفيان زمان بود، اما تنها، اي بزرگ و از شاگردان بزرگوي، گرچه خود صوفي
 اطهار و با تأكيد يدانست، بلكه با پيروي از ائمه در مسجد را جايز نمينشستن و وعظ كردن

 آري، 1.خواندبر ظهور ختم ولايت مقيد، مردمان را به مبارزه با فسق و فجور ظالمان فرا مي
 تحقق  كلام گهربارش آتش درون خويش دريگفت و مريدان با واژه واژه مي2»حديث دنيا«مراد

هاي ها و راهنماييرهبري. يافتندورتر مي، را شعله»عدالت اجتماعي«ن، يگانه آرمان مقدس شا
 صوفي، جدايي ناپذيري مذهب از حكومت و - شيخ خليفه كه به پيروي از گفتمان شيعي

ويژه علماي ساخت كه فقيهان، اعيان، اميران و بهسياست از ديانت را چنان در اذهان متصور مي
 اجتماعي، سياسي، اقتصادي و حتي مذهبي خويش بيمناك اهل سنت، بر موقعيت و جايگاه

اما گفتمان مورد نظر قدرتي يافته بود كه ديگر 3.شدند و فتوي به قتل شيخ خليفه صادر نمودند
هاي سوژگي گشت، بلكه خود با اعطاي موقعيتها متزلزل نميها و سوژهنه تنها با حذف مهره
  .نمودبندي ميبداران را سازمانهايي به بزرگي جنبش سربه پيروان، حركت

 اين پيروان بود كه با شنيدن كرامات و فيوضات شيخ يشيخ حسن جوري نيز از جمله
 وي در گفتمان يخليفه و حضور در محضرش، كيمياي دست نيافتني حقيقت را به واسطه

ز پس ا(گفتمان نيز با اعطاي موقعيت سوژگي در حد رهبري يك جنبش 4. صوفي يافت- شيعي
ها به حكام د كه دشمنان سني مذهبش، نامهيجا رسان، وي را تا بدان)شهادت شيخ خليفه

نوشتند كه وي ساز و برگ، آماده داشته، مترصد فرصت است تا خروج نمايد و سلطنت دنيوي 
 صوفي و -  با اتحاد شيخ حسن و امير مسعود سربداري، بر مبناي گفتمان شيعي5.در دست گيرد
 به منظور ظلم ستيزي و عدالت 6ژه شق مهدويت،يو ركزيت عنصر ولايت، بهبا محوريت و م

گستري در اجتماع، جنبش سربداران رسماً وارد گود سياست گرديد و حذف هرگونه عامل 
راني گفتمان تسنن به عنوان بارزترين نماد ظلم پروري و استضعاف را در فساد و تباهي و حاشيه

_________________________________________________ 

واحد مطالعات و تحقيقات فرهنگي و : ي يعقوب آژند، تهران، ترجمهخروج و عروج سربداران. 1361جان ماسون اسميت    1
 .145گستره، ص:  يعقوب آژند، تهراني، ترجمهپيدايش دولت صفوي. 1363؛ ميشل مزاوي 56تاريخي، ص

شخصي در مسجد ساكن است و «: نويسدگونه ميميرخواند مضمون فتواي فقها را اين. يفه بودترين اتهام شيخ خلاين گفته، مهم   2
كه »اين چنين كس واجب القتل باشد يا ني؟. نمايدشود و اصرار ميكنند، منزجر نميكند و چون منعش ميحديث دنيا مي

 ).998ميرخواند، همان، ص: نك. (بود» باشد«تر فقها پاسخ بيش
 .998 - 997صهمان، ص   3
 .605ص، الصفاضة تاريخ روذيل جامع التواريخ رشيدي در    4
پژوهشگاه علوم انساني و : ، به اهتمام عبدالحسين نوايي، تهرانالبحرينالسعدين و مجمعمطلع. 1383عبدالرزاق سمرقندي    5

 .154 - 149مطالعات فرهنگي، صص
 .396خواندمير، همان، ص؛ 693، صميرخواند، همان   6



 1389،  پاييز 6ي  سال دوم، شماره، مطالعات تاريخ اسلام  64

  1.رار داداجتماع آن روز در دستور كار ق
ق ايران زمين . ه788 تا 736هاي  صفحات تاريخي ساليجنبش سربداران كه بخش عمده

راني رقيب  صوفي، در حاشيه- را به خود اختصاص داده بود، به عنوان نمادي از گفتمان شيعي
 جا پيش رفت كه افتخار انقراض حكومت ايلخانان مغول را نيزسني مذهب خويش، تا بدان

رغم وجود دو جناح مذهبي و سياسي در اين دقت در اين نكته كه به. ممهور ساختنام خود به
در مواردي چون قرائت خطبه، نام وي (جنبش، همواره جايگاه برتر از آن رهبر اعتقادي بوده

خود دليلي است آشكار بر ميزان گستردگي گفتمان  2،)گشت از نام رهبر سياسي ذكر ميقبل
جا كه با ايجاد نفاق و جدايي ميان رهبران سياسي و مذهبي و ا آن صوفي در اذهان؛ ت- شيعي

نهايتاً فاصله گرفتن اميران از مباني هويت بخش اقتدار خويش، بذر انحطاط و شكست در اين 
  .رفته آبياري شد و سپس به ثمر نشستجنبش كشت، رفته

ين مرعشي، از سيد قوام الد.وضعيت در باب مرعشيان مازندران نيز به همين گونه بود
هاي وي به پيروي از كه تعاليم و آموزه 3 شاگردان سيد عزالدين سوغندي،شيعيان امامي و از

گر گفتمان واحدي است كه ذيل اساتيد بزرگوارش، شيخ حسن و شيخ خليفه، به خوبي تجلي
 كنند، هنگامي كه به ترويج دين حنيف و شرع شريفرانند و عمل ميانديشند، سخن ميآن مي

 و به واقع از 4دهد، مسلمانان را در دستور كار خود قرار مييپردازد، جلوگيري از تفرقهمي
شود و ريزي مي صوفي پي- زند كه در گفتمان شيعيهمان شريعت محمدي واحدي دم مي
  .دهد اسلامي آن روز را وعده مييجامعيت و وحدت مورد نياز جامعه

آمدي نداشت، جز نگاه توأمان به  صوفي، پي- شك، تفكر در چارچوب گفتمان شيعيبي
يابي به قدرت و حكومت از طريق قلع و قمع  و اين يعني تلاش براي دست5ملك و دين؛

_________________________________________________ 

آژند از ). 133اسميت، همان، ص: نك(حافظ ابرو پيروان شيخ حسن را شيخيان، و پيروان امير مسعود را سربداران، ناميده است    1
و برقراري عدالت و قائل به صفاتي ) عج(جناح مذهبي معتقد به ظهور امام زمان . برددو جناح با عنوان مذهبي و سياسي نام مي

. 1363يعقوب آژند (، و جناح سياسي به دنبال اهداف دنيايي و با پوششي از عقايد مذهبي چون ديانت و صداقت و فتوت بود
و ) شيخيه( اجتماعي با عنوان جناح راديكال - پطروشفسكي با تحليل اقتصادي). 104گستره ، ص: ، تهرانقيام شيعي سربداران

]: جابي[ي كريم كشاورز، ، ترجمهربداران خراساننهضت س. 1351پطروشفسكي : نك(برد نام مي) سربداران(كار جناح محافظه
 .68 - 57پيام، صص

 .60، صحفظ ابرو، همان   2
 .103آژند، همان، ص   3
سيد (» معروف و نهي ازمنكر كه از اصول دينند، شعار و دثار خود بايد ساخت و امربه...ترويج دين حنيف بر همه چيز مقدم است«   4

 ).267، 136نشر گستره، صص: ، به كوشش برنهارد دارن، تهرانرستان و رويان و مازندرانتاريخ طب. 1363ظهيرالدين مرعشي 
 ).183مرعشي، همان، ص(» الملك و الدين توأمان«   5
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سرانجام، قدرت و اعتبار سيد قوام موجب شد رقبايي چون .متمردان دين و مخالفان راه يقين
نمودند، به منظور پنهان ميامير افراسياب چلاوي، گرچه در دل عقايدي از گفتمان خصم را 

ند و ر به اطاعت از سيد قوام فرود آوربرداري سياسي از اين محبوبيت و قداست فراگير، سبهره
  1.با پذيرش ولايت درويشان، امارت چلاويان را مستحكم نمايند

الشعاع قرار داده حال، قدرت معنوي سيد قوام چنان قدرت دنيوي افراسياب را تحتبا اين
هاي وي، گيري از زياده خواهي علما، فقها و پيروان سني مذهب گفتمان رقيب، با بهرهبود كه

 يجلسه2. مذهبي گفتمان مسلط در جامعه گشتند- موفق به طرح توطئه عليه اين رهبر فكري
  3.گرديد»ذكر جلي گفتن«مناظره برپا شد و سيد قوام محكوم به
بندي مجدد و مفصل» تقيه«بازخواني از دال صوفي، در - دقت در اين نكته كه گفتمان شيعي

 تأكيد يكاري و اختفا مهدويت، پنهاني مركزي ولايت، در راستاي انديشهيآن حول هسته
شده در شرع محمدي را، از اصولي چون جهاد و قيام در شريعت برداشت و محصور در اوراد 

اي سني مذهب را در و اسرار خاص وارد در طريقت دانست، به وضوح زيركي و كياست علم
به اين ترتيب، پيروان . سازدمشخص مي»حديث دنيا گفتن«به جاي»ذكر جلي گفتن«صدور اتهام

گيري از مباني  صوفي خويش را با بهره- گفتمان خصم به ظاهر موفق گشتند رقيب شيعي
 -  اجتماعي- گرچه شكي نيست آنچه پايگاه سياسي.گفتماني خودش از دور خارج سازند

  ! افكند، همان حديث دنيا گفتن بود، نه ذكر جليها را به لرزه مياقتصادي آن
- گونه كه مي ريا از تن بركند و آزادانه، آنيتگيري سيد قوام، افراسياب نيز جامهبا دس

در . خواري خويش را از سر گرفتانديشيد، عمل نمود، و فسق و فجور و عصيان و شراب
 صوفي ازجا برخاستند، مراد خويش از بند رها نمودند - مقابل، مريدان و پيروان گفتمان شيعي

  4.تقاد و ارادت خود نسبت به وي افزودندو بيش از پيش بر اع
درگيري ميان دو جناح شيخيان و چلاويان از مرعشيان، كه حال علناً به نزاع ميان دو 

پرچين « بدل گشته بود، بالا گرفت و پيروزي افتخارآفرين» تسنن«و »  صوفي- شيعي«گفتمان 
مود و اعزام مبلغان اين  صوفيان منطقه را دو چندان ن- شوكت و اعتبار شيعي »جلالك مار

_________________________________________________ 
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گفتمان به اطراف و اكناف، كيا جلاليان، كيا اسكندريان، رستمداران و ديگر ملوك تحت 
چيرگي در .  ملك قباد را به عنوان مدعيان گفتمان تسنن، دچار بيم و هراس ساختيسلطه

 تسخير 3وه، و نيز قلاع سواد كوه و فيروزك2 تسخير ساري1 توجي،ي نبرد باول رود، تسخير قلعه
  توسط مرعشيان مازندران،6 و تسخير نواحي استرآباد5 تسلط بر قزوين4 رستمدار،يمنطقه

 صوفي در -  فراگير گفتمان شيعييهمه و همه به خوبي تصاويري است از پيروزي و سلطه
-  دوم قرن هشتم هجري قمري در مناطق ياد شده، و حكايتي است از تأثير شگفتيطي نيمه
  .يشه بر عملانگيز اند

ها و تأكيد وي بر مروري كوتاه بر سخنان ايراد شده توسط سيد قوام پيش از شروع جنگ
حفظ وحدت كلمه و پرهيز از هر گونه تفرقه و دو دلي، توكل به نيروي لايزال الهي در 

كني ظلم و جور و برقراري عدل و تأمين صلح به منظور زمينه چيني ظهور ختم ولايت ريشه
- گر اصول و مفاهيم گفتماني است كه اندكي پيش سيد حيدر با مفصل روشني تداعيمقيد، به

- مندي سربداران و حال مرعشيان را پيبندي دقيق آن، سنگ بناي نيروهاي عظيمي به قدرت
  7.نمودريزي مي

 مخفيانه و حذف يسرانجام، رقيبان، نااميد از پيروزي در ميدان نبرد، دست به مبارزه
و 8 اين جنبش را متزلزل ساختند، ي نيروهاي مرعشيان زدند و از درون پيكرهيهناجوانمردان

 780چه بسا اگر نبود دعوت اسكندر شيخي پسر افراسياب چلاوي از تيمور لنگ در سال 
  9.مانداش بر مازندران، همچنان اين جنبش تا ساليان سال بر پا ميافكنيق به منظور سلطه.ه

يمور از كشتن سادات مرعشي و اكتفايش به تبعيدشان به ماوراءالنهر حال، خودداري تبا اين
باز خود گوياي  10به منظور تظاهر به اسلام و احترام به خاندان سادات و بني اعمام پيامبر،
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هاي رفته، شعلهآري، رفته. صوفي است- قدرت و اعتبار همچنان رو به تزايد گفتمان شيعي
گرديد، ليكن گفتمان، فروغ مي صوفي بي- نبش شيعيتابناك جنبش مرعشيان به عنوان ج

هاي راني گفتمان تسنن را در قالب جنبشهمچنان زنده و پا برجا، مبارزه در راستاي حاشيه
  .گرفتديگري چون مشعشعيان از سر مي

 ، با كسب)ع(سيد محمد فلاح از شيعيان دوازده امامي و منسوب به امام موسي كاظم
ها و اهداف متعالي گفتمان مان ياد شده در راستاي تأمين خواستهموقعيت سوژگي از گفت

افزاري رقبا پرداخت و حركتي تحت راني سختدهي پيروان و حاشيهخويش، به سازمان
از جمله نكاتي كه در خصوص جنبش .ريزي و هدايت نمودعنوان جنبش مشعشعيان پي
 احمد بن فهد ين جنبش به وسيلهنمايد، صدور فتواي قتل رهبر ايمشعشعيان جلب توجه مي

به عبارت ديگر، اين بار رهبر جنبش، توسط استاد خويش و از سوي گفتمان 1.حلي است
نگاهي سطحي به موضوع، قضاوتي آسان در . گردد صوفي مورد رد و انكار واقع مي- شيعي

گفتمان يا استاد و يا شاگرد، يكي از گفتمان خارج، و ديگري در ذيل :اختيار خواهد نهاد
راستي آيا چنين است؟پيش از اين، در بررسي جريان فكري شكل گرفته پس از هجوم به.است

مغول، ديديم كه ابن فهد حليّ از جمله علماي مبرز شيعي و مشهور به زهد فراوان و ميل به 
هاي اصلي ماند كه وي از جمله حلقهاي باقي نميلذا، جاي هيچ شك و شبهه.تصوف بوده است

  . صوفي است-  گفتماني شيعيييري زنجيرهگشكل
پس ضروري است نگاهي افكنيم دقيق و موشكافانه بر انديشه و اعتقاد سيد محمد بن فلاح، 

 صوفي عدول نموده است؟ كه اگر اين - واقع از چارچوب گفتمان شيعيتا دريابيم آيا وي به
. كندرا از دور ساقط مي ما ي صوفي خارج و فرضيه- گونه باشد، جنبش را از گفتمان شيعي

به عنوان اصول اعتقادي مدون شده توسط سيد  2،كلام المهديتأملي نه چندان عميق در متن 
هاي در ميان ديگر آموزه»الوهيت«و»مهدويت «يمحمد، حكايت از محوري بودن دو آموزه

طلق و  صوفي و تقسيم آن به دو شق ولايت م-  مركزي گفتمان شيعيييادآوري هسته. وي دارد
 )عج( و مهدي،به عنوان ختم ولايت مطلق) ع(بندي عليمقيد و تأكيد سيد حيدر در مفصل

هاي سيد محمد فلاح، خود به تنهايي عنوان ختم ولايت مقيد، و قرار دادن آن در كنار انديشه به
_________________________________________________ 

 .396كتابفروشي اسلامي، ص :، تهرانمجالس المؤمنين. 1376قاضي نوراالله شوشتري    1
 مجلس ي عربي در كتابخانهينوشته دستي، نسخهكلام المهدي). 10222يشماره(لاح موسوي مشعشعي سيدمحمد بن ف   2

 .شوراي اسلامي



 1389،  پاييز 6ي  سال دوم، شماره، مطالعات تاريخ اسلام  68

  . وي در ذيل گفتمان مورد نظريگواهي است در جاي گرفتن انديشه
- گران به عنوان بدعت و نوآفريني در انديشهه از سوي پژوهشتوان گفت، آنچواقع، ميبه

 -  مركزي گفتمان شيعييتر از شكافتن هستهشود، چيزي فزونهاي سيد محمد فلاح مطرح مي
 صوفي، بلكه در بطن - سيد محمد، نه خارج از چارچوب اعتقادي گفتمان شيعي. صوفي نيست

» حجاب«و»نايب«ديگر تحت عنوانبندي مفهومي  مركزي آن، به طرح و مفصليهسته
پردازد و از اين طريق موقعيت سوژگي خويش را در جايگاه رهبر يك جنبش، نه تا حد مي

افزاري رقيب، راني نرم آري، ديروز سيد حيدر در حاشيه1.نمايدخاتم ولايت مقيد، برجسته مي
 برتابد و از ان رقيبدانست كه صرفاً در باور و عقيده، روي از گفتممؤمن ممتحن را كسي مي

 صوفي -  شريعت و طريقت بالاتر رود و حقيقت را كه چيزي جز گفتمان شيعييمرتبه
نيست، پذيرا گردد؛ ليكن امروز سيد محمد فلاح با اثبات مقام نيابت خويش از ختم ولايت 

ر داند كه نه فقط دافزاري رقيب، مؤمن ممتحن را كسي ميراني سختمقيد، در راستاي حاشيه
اش كند و سلاح در دست در ميدان نبرد، در برابر گفتمان عقيده، بلكه در عمل نيز همراهي

 يعنوان بخشي از هستهعبارتي، ابتدا سيد حيدر، ختم ولايت مقيده را به به2.خصم قد علم نمايد
 كلام المهديگاه سيد محمد فلاح در كتاب بندي نمود، آن صوفي مفصل- مركزي گفتمان شيعي

برداري  مهدويت تأكيد و سپس از آن بهرهي بر شخص مهدي و آموزهجامع الاسراردر امتداد و 
  . سياسي كرده است

سيد فلاح در تعيين . نيز به همين گونه است )ع( الوهيت علييوضعيت در باب انديشه
. نموديجويد كه سيد حيدر بر آن تأكيد مهايي بهره ميدقيقاً از عناصر و مؤلفه )ع(جايگاه علي

برتر از ديگر  )ع(از منظر او نيز نبوت ظاهر امامت، و ولايت باطن آن، و لذا مقام ولايت علي
 را )ع(و علي )ص(گراني چون كامل مصطفي الشيبي، محمدگرچه در منظر پژوهش.انبياست

اي غاليانه و اساس دعوت مشعشعيان يكسان مظهر خدا و تجسم صفات وي شمردن، انديشه به
 كه 4،»از نور واحديم) ع(من و علي« اما استدلال سيد محمد با احاديثي چون3رود، ميشمار به

است كه از  5»ايحقيقت محمديه«جست، يادآور مفهوم دقيقاً سيد حيدر نيز از آن بهره مي
_________________________________________________ 
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حتي محمد بن فلاح از آن رو كه .رودصوفي به شمار مي- ي گفتمان شيعييهاي زيربناانديشه
را اولين فيض خود قرار داد و ديگر نورها را مشعشع از آن شعاع واحد )ص(خداوند نور محمد

  1.گردانيد، خود را شعشعه و جنبشش را مشعشعين ناميد
 الوهيت در نزد رهبر مشعشعيان به هيچ عنوان وي ينگارنده بر اين باور است كه انديشه

اليان و خوارج سازد و موجب دخول وي در صف غ صوفي نمي- را خارج از گفتمان شيعي
 كوتاه ي حال، اما همين اشارهِگرچه اثبات اين مدعا امري است خارج از مجال.گرداندنمي

عنوان گفتمان رقيب، راني آن به و حاشيه2 نصيريهيكافي است كه وي خود در رد فرقه
نمايد و با طرح مبحث جسم و روح در مي) ع(آشكارا ايشان را محكوم به خدا دانستن علي

كند داند و تأكيد ميرا الهي بودن روح آن حضرت مي)ع(ب خويش، مراد از الوهيت عليكتا
دار اين همچون ديگر اجسام و صرفاً ظرفي است كه حامل روح الهي و امانت) ع(كه جسم علي

  3.روح است
تأييدات مكرر سيد محمد بر رعايت عبادات واجب، از جمله نماز، زكات، روزه، حج و 

 به شرح و بسط اصول اعتقادي و آداب كلام المهديص اوراق كثير از كتاب جهاد، و اختصا
 گاه حقيقتگيري از عناصر شريعت، طريقت و آنفقهي مؤكد در شريعت محمدي، بهره

و نيز سرسختي وي در 4اي كه پيروان مشعشعي در آن جاي دارند، عنوان والاترين مرحله به
 صوفي - اهل سنت، همه به خوبي گواهي است بر شيعيويژه مواجهه با اديان و فرق ديگر، به

  .هاي سيد محمد بن فلاح و جنبش ايجاد شده توسط ويبودن انديشه
كه ابن فهد بينشي حداقلي نسبت آيد، اين شاگرد و استاد بر ميي انديشهيآنچه از مقايسه

د ممكن از  صوفي داشته است، سيد محمد بينشي حداكثري، ابن فهد تا ح- به گفتمان شيعي
گزيند، محمد بن فلاح تنها راه ترويج انديشه را از طريق قيام و مبارزه و قيام مسلحانه دوري مي

كه، ابن فهد هنوز زمان را براي ورود در نهايت اين. داندافزاري محقق ميراني سختحاشيه
 شاگرد و آري، هم.ديددانست و محمد بن فلاح صبر را جايز نمي كارزار مساعد نمييصحنه

_________________________________________________ 
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ابن فهد با . نمودندگفتند و عمل ميانديشيدند، سخن ميهم استاد، هر دو، ذيل گفتماني واحد مي
بخش كند، تنها افق نجاتنگاهي حداقلي به اين گفتمان تا حد ممكن از قيام مسلحانه حذر مي

شمار، يهاي مؤمنان بنمايد و چه بسا به منظور حفظ خون انتظار جستجو مييرا در طليعه
  .دارد را مباح اعلام مي-  خويشي شاگرد و پسر خوانده- خون محمد بن فلاح
 - كه، در منظر رهبر مشعشعي همچون گفتمان شيعي حائز اهميت اينيبه هر حال، نكته

ن رو، همواره بياناتي يترين رقيب و غيرترين دشمن، گفتمان تسنن بوده، از اصوفي، سرسخت
 ي از جمله واقعه- ن و امويان و وقايع اسفبار ايجاد شده توسط ايشانكثير به ذم خلفاي راشدي

به هر تقدير، محمد بن فلاح جان از چنگال مرگ به در نمود و 1. اختصاص يافته است- سقيفه
 يريزي جنبشي بر مبناي آن را در منطقه صوفي و پي- فرصت يافت ترويج گفتمان شيعي

  2.خوزستان از سر بگيرد
 حكومت يابي به قدرت و اقتداري در حد سكون جنبش مشعشعي و دستشك، ثبات وبي

 اقتضائات ق،.ه 12 و 11شان تا كسب عنوان سلطاني، در قرون  جايگاه رهبرانيمشعشعي و ارتقا
 نمودداد و ايشان را ملزم به اتخاذ تدابيري ميشان قرار ميرويسياسي و ديپلماسي خاصي را پيش

با اين 3.آمد گفتماني قابل هضم نبود و حتي از در مخالفت با آن برميكه گاه بر اساس قوانين
جا كه هيچ گاه صفويان ي منطقه تا بدانحال، قدرت مشعشعيان و تسلط ايشان در اداره

گزين امراي مشعشعي نمايند و همواره به منظور جلوگيري از نتوانستند عنصري ديگر را جاي
گرفتند، خود به وضوح حكايت مماشات با ايشان را در پيش مياتحاد ايشان با عثماني، به نوعي 

  . اصيل از باورهاي زمانه دارديشان بر چارچوباز استحكام مباني گفتماني ايشان و بناي

  نتيجه 
هاي سربداران، مرعشيان و توان گفت كه مرور اجمالي بر جنبشبندي نهايي ميدر يك جمع

هاي هفتم تا دهم هجري قمري، و  صوفي قرن- هاي شيعيمترين قيامشعشعيان به عنوان برجسته
اد شده با اثرپذيري از يهاي اي ايشان، حاكي از آن است كه تمامي جنبشدقت در مباني انديشه

 اجتماعي آن، بروز و - مثابه بازتاب سياسيهاي مورد نظر، و بهگفتمان تسلط يافته در طي قرن
_________________________________________________ 

 .133 - 129همان، ص   1
 .396 - 395، صصمجالس المؤمنين   2
 ينوشته دستي، نسخهريخ مشعشعيان، تا)1513 يشماره(عيسيد علي خان بن سيد عبداالله بن سيد علي خان موسوي مشعش   3

 .24، ص) عالي شهيد مطهرييمدرسه( سپهسالار يعربي و فارسي موجود در كتابخانه
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 صوفي به عنوان - به واقع، گفتمان شيعي. ن زمين باز آفريدندظهور يافتند و حوادثي در تاريخ ايرا
ها، گاه از دل آن قيام ايران پس از هجوم مغول شكل گرفت و آنيگفتمان مسلط جامعه

 يزمينهيك بسته به پيشتماعي متفاوتي روييد، كه گرچه هر اج- هاي سياسيها و حركتجنبش
اي از گفتمان را غرافياي خاص آن منطقه، جنبهباورها، اعتقادات، علايق، سلايق و فرهنگ ج

تقويت نمودند و عناصري از آن را برجسته ساختند و بعضاً مواردي به آن افزودند و يا حتي 
حال، همگي ريشه در همان گفتمان واحد داشتند هايي از آن را مسكوت گذاشتند، با اينجنبه

  .ني مذهب خود، قد علم نمودندراني رقيب سسازي خويش و حاشيهو به منظور برجسته
توان محوريت دال  صوفي را مي- ها به گفتمان شيعيترين نشانه در پيوند اين جنبشاصلي

ها گونه كه تمامي اين جنبشاين. برشمرد) عج(و مهدي) ع( علييولايت با تأكيد بر دو چهره
ين خلائق در آسمان و به عنوان نخستين نور جدا شده از حق و برتر) ع(با پيوند خويش به علي

 پرداختندمي  معنوي با آن حضرت، به اثبات حقانيت خويشهرچندزمين و با ايجاد سلسله نسبي 
آمدهاي مثبت اين باور مذهبي و ، پي)عج(گاه با اعتقاد به اصل ولايت حضرت مهديو آن

 ستيزي، قيام و حركت براينمودهاي اجتماعي آن را، كه چيزي جز عدل گستري و ظلم
  .نمودندبسترسازي ظهور نبود، جستجو مي
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